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  چكيده
شناختي به حوزه تـاريخ اسـت كـه بـا      ، رويكردي مفهومي و روش»جديد سياسي تاريخ«

و در نيمـه دوم قـرن    نگاري جديد شكل گرفـت  گيري دانش تاريخ در عرصه تاريخ شكل
هاي رايج در تاريخ سياسي  بيستم، به يك جريان تقريبا عمومي تبديل شد. يكي از گفتمان

ت. بحث هاي موضوعي/مفهومي، مطالعـاتي  و سنتي اس» جديد«تفاوت بين تاريخ سياسي 
تواند به تعريف و تعميق مطالعـات و   شناختي در اين رابطه قابل طرح  است و مي و روش

ايـن گـرايش    و  در نتيجه، حركت مناسـب در مسـير   » تاريخ سياسي جديد«بررسي هاي 
تـاريخ   ها موبد آن است، با وجود سابقه گسترده در نگارش متون كمك كند. بررسي  داده

شـناختي در تـاريخ سياسـي بـه معنـاي عـام آن        دهي مفهومي و روش سياسي، چارچوب
نيز سرايت كرده است. پژوهش » تاريخ سياسي جديد«توجهي به  صورت نگرفته و اين بي

هاي آن اسـت.   حاضر در پي گشايش مدخلي در حوزة تاريخ سياسي جديد و پيدايي افق
است؛ چرا » تاريخ سياسي جديد«شده به موضوع  ختهمبناي اين پژوهش بررسي منابع پردا

اي در حوزه تاريخ سياسي مثل بازنگري در معنا  هاي تازه ، افق»تاريخ سياسي جديد«كه در 
و قلمرو امر سياسي، مباحث و موضوعات فرهنگي و زباني و تاثيرات آن در تاريخ سياسي 

هاي عمـومي و   ، هويتگيري موضوعاتي چون مشاركت سياسي گسترده اجتماعي و شكل
  ملي اجتماعي، فلسفه تاريخ  جديد و تاثير آن بر حوزه سياست  و غيره قابل بررسي است.

روش شناسـي تـاريخ   "،"تـاريخ سياسـي جديـد   "،"تاريخ سياسـي "،"تاريخ"ها: كليدواژه
  ."مفاهيم تاريخ سياسي جديد"،"سياسي

  
  مقدمه. 1

كه   جديد حتما در كنار يا در مقابلش تاريخ سياسي سنتي يا قديمي قرار دارد تاريخ سياسي
  بوجود بيايد. » تاريخ سياسي جديد«و » تاريخ سياسي سنتي« باعث شده اين تقسيم بندي
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، دال بر تفاوت و تمايزهايي با » تاريخ سياسي جديد«به نظر مي آيد شكل گيري مفهوم 
نكه چه تفاوتي با هم دارند بخاطر سابقه گسترده منابعي است دارد؛اي» تاريخ  سياسي سنتي« 

كه در قالب و رويكرد تاريخ سياسي سنتي تعريف مي شوند و همچنين اهميت روز افـزون  
  است.» تاريخ سياسي جديد«

مسئله اين تحقيق اين است كه به طور كلي در عين وجود سابقه گسترده نگارش متـون  
« ارچوب دهي مفهومي، موضوعي و روش شناختي نه تنها دردر حوزه تاريخ سياسي، اما چ

هـم ايـن   » تـاريخ سياسـي جديـد   «به معناي عام آن صورت نگرفته كـه در  » تاريخ سياسي
  موضوع مورد غفلت قرار گرفته است. 

بـه تـاريخ   » جديـد «فرضيه مقاله به طور كلي اين است كه بخاطر اضـافه شـدن كلمـه    
ي و حتي روش شناختي تازه اي به حوزه تـاريخ سياسـي   سياسي، ابعاد موضوعي و مطالعات

اضافه شده است؛ و البته اين غير از تلاش هاي علمي است كه امثال لئـو پلـد فـون رانكـه     
آلماني در روشمند وبه طور كلي علمي كردن دانش تـاريخ، انجـام داده و بـه نـوعي مبـدع      

  تاريخ سياسي جديد قلمداد شده است. 
بخـاطر مبـاحثي چـون    » تـاريخ سياسـي سـنتي   «در مقابسه با » دتاريخ سياسي جدي«در 

مشروطه شدن حكومت ها، اهميت يافتن مشاركت مردم در حوزه سياست و شكل گيـري  
نظام هاي انتخاباتي و تحقق پارلمان و شكل گيري احزاب و طبقـات متفـاوت اقتصـادي و    

ماعي و غيره ،معنـا  سياسي از درون مردم و مطبوعات و عرصه هاي مشاركت سياسي و اجت
و تبلور بدست گيري قدرت سياسي و به طور كلي بحث تغيير و تحول متفاوت از گذشـته  
شده است.يعني به عبارت ديگر گستردگي قلمرو قـدرت سياسـي باعـث شـد كـه معنـاي       
مشروعيت سياسي متفاوت از گذشته شود و حاميان حكومت ها براي استمرار و بقـاء لازم  

» امـر سياسـي  «ت مردم هر جامعه باشند همين پديده باعث شد كه معناي بود از درون اكثري
، »امـر سياسـي  «منحصر نباشد.به عبارت ديگر،» تخاصم و برخورد عريان و خشن«صرفا در 

معاني و نمود هاي ديگـري پيـدا كـرد و قلمـرو آن گسـترده تـر از گذشـته و در تعـابير و         
اس از آنجا كه يكي از مفاهيم مهم و مركزي نمودهاي نرم نيز خود را نشان داد.بر همين اس

» تغيير سياسي«است اينكه چه كسي يا چه كساني در حوزه » تغيير«در قلمرو سياست مفهوم 
در مطالعـات مبتنـي بـر روش     » تغييـر «نقش دارند ضمن متفاوت شدن معنا، نمود و تبلـور  

تغييـر هـم متفـاوت     در مقايسه با تاريخ سياسي سـنتي، طبعاعوامـل  » تاريخ سياسي جديد«
شدند؛ طبقات، احزاب وغيره از مجراو كانال انتخابات مي توانند در تـاريخ سياسـي جديـد    
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باعث تغيير سياسي شوندو لي معناي تغيير متفاوت از معناي گذشته بود كـه همـه جانبـه و    
  گسترده تلقي مي شد.

، ابعاد مفهومي، »جديد«است و قيد » تاريخ سياسي جديد«از آنجا كه موضوع اين مقاله، 
مطالعاتي و روش شناسي بر آن مترتب كرده است در اين تحقيق با استفاده از منـابع لاتـين    
تلاش مي شود برخي از آنها ارائه شود تا بدين وسيله، افق جديدي در حوزه تاريخ نگـاري  
و تاريخ پژوهي به نحو عام و تاريخ نگاري و تاريخ پژوهي  سياسي به نحو خـاص ايجـاد   
شود. اين بررسي، جزءاولين كارها است و سابقه اي در اين زمينه وجود نـدارد.اين تحقيـق   

  كمك مي كند مدخلي را  بگشايد تا افق هاي اين عرصه، بهتر معلوم شود.
در ابتدا به معرفي كلي از تاريخ سياسي سنتي پرداختـه مـي شـود و در ادامـه بـه ابعـاد       

  تا حد امكان اشاره مي شود.» تاريخ سياسي جديد«مفهومي و مطالعاتي و روش شناختي 
  

  تاريخ سياسي سنتي. 2
،از مسـير  بررسـي تـاريخ    » تـاريخ سياسـي جديـد   «يك گام مقدماتي و مهم براي شناخت 

سياسي سنتي مي گذرد.يعني با مشخص كردن حوزه موضوعي ، مفهومي و نظـري وابعـاد   
  رسيد. » تاريخ سياسي جديد«اسب از مرتبط با تاريخ سياسي سنتي  مي توان به فهمي من

 ،»سـنتي  ياسيس تاريخ« در يكي از منابع  مفهومي و نظري در باره دانش تاريخ، آمده كه
ــرس،      ــز دارد.(ايگ ــاعي تمرك ــي اجتم ــان سياس ــر نخبگ ــر )9،ص1389ب ــتيون ا ازنظ س

ساسي ) استاد انگليسي تاريخ قانون اG.R. Eltonالتون(جي. آر. ) ، Steven Fieldingفيلدينگ(
بيان كـرد كـه همـه     1970در دانشگاه كمبريج به عنوان پيشكسوت تاريخ سياسي سنتي در 

اشكال تاريخي كه موجود هستند متعلق به جهاني هستند كه مورخان سياسي ايجاد كرده اند 
افـراد رده  «يـا  » حاكمـان «نظرفيلدينگ پرداختن به  از و هر چيزي به سياست مربوط است.

  1كشتي دولت را هدايت مي كردند به نوعي تاريخ سياسي سنتي  است. كه » بالاي حكومتي
توان گفت كه سه ويژگي كليدي در سنتهاي متفاوت تاريخ سياسي  يم ينگاه كل كي در

وجود دارد.اول اينكه سنتهاي تاريخ سياسي قديمي به هيج وجه از نظـر تئـوريكي   » قديمي«
ر ابتدا در مورد آنچه مهم بوده و آنچه مهم بي طرف نبودند؛همه آنها ديدگاه خيلي روشني د

همه آنها تلاش كردند تا يك رويكـرد يكپارچـه را بـا ديگـري در      نكه،نبوده، داشتند.دوم اي
شـرح  و  د.سوم، همه از تـاريخ سياسـي سـنتي    نصورت ضرورت منافع و اهداف جابجا كن

بـه   كه اگـر اقـرار كردنـد   اجتناب كردند يا اين» تغيير سياسي«و » تغيير اجتماعي«ارتباط بين 
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محـدود   يل ـيبه صورت تقليل يافتـه  و خ  اينكه از تغيير اجتماعي به تغيير سياسي رسيدند،
  2.ندتوضيح داده ا

و  بيوگرافي سياسي رهبران سياسي يا تاريخ نهادهادر مجموع مي توان گفت هرجا روي 
» رونولوژيـك ك«و  و حكومت به صورت گاه شماري كلان سياسي مثل دولت سازمان هاي

تمركز شود، به نوعي از روش و موضوع تاريخ سياسي سنتي استفاده شده است.شايان ذكر 
» تاريخ سياسي جديـد « يريشكل گ مطرح شدن و حتي  تاريخ سياسي سنتي با وجوداست 

   .است اجرا  در حال هنوز در برخي جاها،
  

  »سياسي جديد تاريخ« ةپيشين. 3
شايد برخي مطرح كنند كه پيشينه و سابقه تاريخ سياسي جديد به تلاش هاي  لئو پلد فـون  
رانكه آلماني در قرن نوزدهم برگردد؛ زيرا ايشان از تاريخ سياسي جديد حرف مـي زنـد و   
اعتقاد داشت تاريخ جديد و مدرن تنها  در حوزه سياست، قابل گردآوري است. و به نوعي 

) ياد مي شود؛ امـا بايـد   87، ص1391رحمانيان، «(ر تاريخ نگاري مدرنپد»از وي به عنوان 
گفت رانكه در علمي كردن تاريخ قدم برداشته است و از آنجا كه نگارش تاريخ علمـي بـر   
اساس نظر ايشان صرفا مبتني بر مواد و منابع آرشيوي بود واين اسناد آرشيوي هم عموما در 

يجه بايد گفت رانكه و هوادارن وي در قرن بيستم جزء حوزه سياسي، قابل تهيه بودند در نت
تاريخ نگاران سياسي سنتي به حساب مي آيند و تاريخ سياسي جديد ، البته كاري فراتـر از  

  بحث علمي كردن تاريخ است كه رانكه انجام داده است. 
مورخـان بـه سـمت حـوزه هـاي       ي از جانـب ميلادي گرايشقرن بيستم  دهه هفتاد  در

، فرهنگي و اقتصادي به شكل يك جريان افزايش پيدا كرد.روي كردي كه در زمان اجتماعي
مثـل جامعـه    به نحوي وجود داشت و در ميان حـوزه هـاي مطالعـاتي ديگـر     هم هاي قبل

و در بـين   تـاريخي  در مطالعات و بررسي هايمطرح بود اما  شناسي و علوم سياسي بيشتر
 ريخبه سـمت تـا   ينگرشبه عبارت ديگر، ؛ جريان نداشت ي به صورت يك، نمودمورخان

بـا ويژگـي   اجتماعي، تاريخ اقتصادي و تاريخ فرهنگي  وجود داشت امـا بـه يـك جريـان     
شد و باعث شكل گيري  »جريان« كيبه  ليبود.اين نگرش بعدا تبد شكل نگرفته ،»عمومي«

هنگـي  تاريخ اجتمـاعي، تـاريخ اقتصـادي، تـاريخ فر     :شد هم رشته هاي جديدي در تاريخ
  غيره.  و
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تـاريخي بـود، شـكل و فـرم      يتاريخ سياسي كه رويكرد غالب مـتن هـا  با اين جريان، 
بر آن » تاريخ سياسي جديد«پيدا كرد .به نحوي كه تعبير از لحاظ موضوعي و روشي ديگري
در تـاريخ   »جديـد «تفاوت هايي با تاريخ سياسي سـنتي دارد.ايـن رويكـرد     كه البته بار شد
باعث تعميق و تقويت و تكميل و ارائه چهره اي جديد از تاريخ سياسي شـد ايـن    ،سياسي

در راستاي  تكميل سير تاريخ نگاري سياسي بود.اينكـه ايـن شـكل از     ديدشكل و قالب ج
بررسي  تاريخ چيست و چه مباحث و موضوعاتي در آن مطرح مي شود بحثي است كه بايد

  .ومي، نظري و روشي آن معلوم شودتا ابعاد مفه داده شود حيتوضو بيشتر 
اشاره مي كند بيش از دو دهه گذشته، تاريخ سياسي يك  )Epstein, James(اپستين جيمز

قلمـداد   "تاريخ سياسي جديد"را انجام داده است كه مي توان آن را  يبازنگري قابل توجه
ي و علوم علوم انسانحوزه در  »چرخش هاي زباني و فرهنگي«كرد.اين بازنگري در عرصه 

 ـ فراينـد هـاي رسـمي دولـت و نهادهـاي       ااجتماعي قابل نمايش است كه ارتباط كمتري ب
بـا   دارد روي اعمال و ارتباطات تمركز سـمبليك  غالبا"تاريخ سياسي جديد"حكومت دارد.

به عبارت ديگر سياست معنا و . اين سوال كه چگونه معنا توليد، دريافت و تقويت مي شود 
  )Epstein, 2002:p255.( انداريخ سياسي جديد در هم تنيده معناي سياست در ت

چون جوئـل سـيبلي، رون فورميسـانو و     يبوسيله محققان  »تاريخ سياسي جديد«اخيرا 
ي و نظريـه هـا    سازمان دهي شده است؛ اين افراد ، پائول كلپنر،   يعموما تكنيك هـاي كمـ

البته ديگرانـي شـامل   .بكار مي برنداجتماعي را براي تحليل انتخابات و رفتار قانون گذاري 
مـي كردنـد.    فعاليـت  در اين حـوزه  آنها شبيهبودندكه  نيزهالت  ئيلريچارد جنسون و ميخا

)Shade: p389(  
اسـت؛ مسـير تـاريخ نگـاري و      ذكـر قابـل   مهـم  مرحلـه ، يك تاريخ سياسي جديد  در
  .شروع مي شود 18نگري جديد كه از قرن  تاريخ

انديشمند فرانسوي اثر  فرهنـگ تـاريخي و انتقـادي را در مقابـل     پير بل ،  18در قرن 
كاسيرر معتقد است پير بل با نگـارش   ارنست انتقاداتي كه به دانش تاريخ بود نگاشت.

اين اثر به انقلاب كوپرنيكي در دانش تاريخ دسـت زد و جنـگ افزارهـاي لازم بـراي     
هـاي كليسـايي فـراهم آورد و     آزادي آگاهي تاريخي را از قيد و بند الهيـات و آمـوزه  

از آن  ساهمانطور كه گاليله به استقلال دانش طبيعت از كتاب مقدس و تفاسير اهل كلي
 يــاري رســاند پيربــل نيــز زمينــه اســتقلال دانــش و آگــاهي تــاريخي را فــراهم آورد 

  )5،ص1386(رحمانيان،
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از زمينه و ته برگرفتحولات را درون نظم تاريخ  ،:تاريخ سياسي جديدديگو يم نگيلديف
تلاشـي جهـت    ،. تـاريخ سياسـي جديـد   به عبارت ديگر نشان مي دهدبستر در حال تغيير 

  است.سياسي  درتبدون از دست دادن نگاه معطوف به ق ، يي جديدها افتهيبدست آوردن 
مركزي بودنـد   مهم و تعاريف محدود كننده اي كه "تاريخ سياسي جديد"گفته مي شود

و  »سياست مبتني بـر نخبگـان  « ،نوع از تأكيد  ني، رد مي كند. ا»يميقد«براي تاريخ سياسي 
را بـه چـالش   »كـارگران «از قبيل  »اقتصادي همگن - بر گروه هاي اجتماعي مبتنيسياست «

ســاختاري تغييـر بــر حسـب طبقــه را    - تفسـير ماركسيســتي اجتمـاعي   تعبيــر كشـد و  مـي 
  سازد. يم  اعتبار بي

ظهور كرد كه  اجتماعي يا تاريخ اجتماعي يخ نگاريدر بستر تار "تاريخ سياسي جديد"
تـاريخ اجتمـاعي   «تـاريخ سياسـي جديـد    اما بايد گفت كه به شدت به آن اعتراض مي شد.

و دركـي از  » امـر سياسـي  «جديد با يك ديدگاه وسـيع از   سينيست زيرا تاريخ سيا» جديد
  3و خودآگاهي آغشته مي شود.» واقعيت اجتماعي«پيچيدگي روابط بين گفتمان، 

رشد ، در بيست سال اخير رويكردهاي نظري) Susan Pedersenپدرسون( سوزان نظر  به
 هـا  رويكـرد ه اين پساساختارگرايي،  ماركسيسم، فمينيسم از جملند؛ و گسترش پيدا كرده ا

 highتـاريخ سياسـي، جديـد  اسـت كـه در گذشـته سياسـت عـالي(         از . اين حوزهندسته

politics بحــث اســتمعمــولا از ســاختار سي» سياســت عــالي«)ناميــده مــي شــد؛مورخان 
باورها و اعتقادات و تعلقـات سياسـي، مورخـان     ميراث فكري، ولي پرداختن به كردند. مي

جـدا مـي كنـد.     كـه در گذشـته بيشـتر بـوده،     سياسـت عـالي   سياسي جديد را از مورخان
)Pedersen: p40(  

.ماهيت نظام 1دميكننروي دو موضوع تمركز  "جديد"از نظر پدرسون، مورخان سياسي 
 ) يكـي Pedersen: P40. فرهنگ و افكار سياسي.( 2سياسي به عنوان بياني از روابط قدرت و

 :Ibid(. سياست، سياست توده پسـند اسـت  مورخان در حوزه » جديد«هاي كاري  از حوزه

p43) جان لورنس و مـايلز تيلـور بـه عنـوان     نظرات  ا بهره گيري از) ب1966) جان وينسنت
تقـارن مـوثر روابـط     قائـل بـه فـرض    به سياست كه» رويكرد جامعه شناسانه«مبتكر اصلي 

. ايـن بحـث را مطـرح مـي كنـد     ، اسـت،  كاركردي بين تغيير اجتمـاعي و حـزب سياسـي   
)Pedersen: p44 روي احـزاب  كه به نـوعي جديـد اسـت     )امروزه تاريخ سياسي در بريتانيا

جديدي در مورد سياست تـوده پسـند و فرهنـگ     قاتسياسي، انديشه سياسي بعلاوه تحقي
  )Pedersen: p45د. (دار تمركزسياسي 
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تـاريخ  « ،در يك تعبير »تاريخ سياسي جديد«) معتقد است Jon Lawrence(لورنسجان 
.در تاريخ از تلقي وجود دارداست همانطوري كه در مورد تاريخ اجتماعي همين » از پايين
، بحث انتخابات و فعاليت حزبي و فرهنگ عمومي كه باعث تفكيك از منظر سياسي پايين

ــت.         ــم اس ــوعات مه ــود از موض ــي ش ــمي م ــر رس ــت غي ــمي و سياس ــت رس سياس
)Lawrence,2003: P715( 

كند در حوزه تـاريخ سياسـي، لازم اسـت روي روابـط بـين جهـان        اشاره مي  لورنس
بعلاوه استراتژي ها و جدال هاي احـزاب رقيـب بـه صـورت     ها  سياست نخبگان و توده 

  ) Ibidتمركز شود.( ،انتقادي
است.سـه نفـر در    1960و اوايل دهه  1950محصول اواخر دهه » سياسي جديد تاريخ«

ودنـد:لي بنسـون، آلان جـي بـوگ و سـاموئل پـي       مـوثر ب  »تاريخ سياسـي جديـد  «طراحي 
فعال اجتماعي كاناديي  ،سازمان دهنده به حزب كمونيست بروكلين بود؛بوگ ،هايس.بنسون

در ارتش در طي جنـگ  ورود از  يد مذهبيعقا اي ياست كه بعلل اخلاق يبود و هايس كس
مـان توافـق   جالـب هـر ز  جريانـات سياسـي   در مورد كرد.آنها بيشتر  يجهاني دوم خوددار

. داشتند با اين هدف كه  آن جريان تاريخي را بيشتر از منظر تحليلي مورد بررسي قرار دهند
؛ را ابداع كرد "تاريخ سياسي جديد"اصطلاح  1967كه در سال  است آلان جي بوگ كسي

انـواع مختلـف   مي كند مورخـان كسـاني هسـتند كـه از      استدلال در مقاله اش، عمدتا وي 
كمي و رفتاري استفاده مي كنند تا  مسائل سنتي مختلف در تاريخ  هاي حليلت و تكنيك ها
 خيرا در مـورد تـار   ني ـ) و طبعـا ا Shade: p389ند. (باش ـ هادمورد بررسي قـرار د  سياسي را

  .ديگو يم كايمتحده آمر الاتيا ياسيس
تحت تأثير پل لازاراسفلد، بنسـون ، علـوم اجتمـاعي  را پـذيرفت و     1950ميانه دهه  در

، مجاب تر هاي تحقيق بهتر و تحليل هاي نظام مندشيوه مورخان را در مورد نياز به طراحي 
كرد.او از تاريخ اقتصادي به سمت بررسي رفتارهاي انتخاباتي چرخش داشت و روش هايي 

استفاده مورخان براي بررسي افكار عمومي گذشته  ردن است موانتخابات ممكدر حوزه كه 
مفهـوم  «بـا عنـوان    شـد  منجر بـه توليـد كتـابي   اقدام، قرار داد.اين  تحقيققرار گيرد، مورد 

مـدلي بـراي   زمينـه سـاز     اين كتاب ؛پرينستون 1961دموكراسي جكسوني:مورد نيويورك 
روشـن،   يدر برگيرنده طرح تحقيق زني ) كتاب بنسونShade: p389تاريخ سياسي جديد شد(

معتقـد اسـت تـاريخ    هـم   مفاهيم و منطق تحليل چند متغيره است.بنسـون   استفاده دقيق از
  بهترين روش براي شناخت فرهنگ آمريكايي است. ،سياسي خوب و نظام مند
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به صورت غير قابل انكاري مهم است زيرا  يـك روش شناسـي    »تاريخ سياسي جديد«
مي كند كه در وفق دادن با رويكرد هاي متفاوت توانا است. معرفت شناسي  منعطف را ارائه

  آن از راه هاي متنوع حاصل مي شود.
اولـين بخـش،   :از طريق سه ويژگي مهمش معلوم مي شود »تاريخ سياسي جديد« ارزش

 وجود داردباور  ايندرك تاريخ سياسي جديد از زبان و ساختار مورد بررسي قرار مي دهد.
در صورت تأكيـد بـر پيچيـدگي واقعيـت      »تاريخ سياسي جديد«وان توضيح دهندگيكه ، ت

» امـر سياسـي  «از  يع.بخش دوم، تعريف وسبواسطه بحث هاي زباني و ساختاري بالا است 
تاريخ سياسي جديد ، تناقضاتي كه سابقا «كه وجود داردباور  اين .است» فرهنگ سياسي«در 

تاريخ سياسي «.بخش سوم، اهميت كارگزاري فردي در ازبين مي برد هدر تاريخ سياسي بود
رويكـردي   ،»تاريخ سياسي جديد«نتيجه گرفته مي شود كهاز اين سه ويژگي  است.  »جديد

  است. بودنش تجربي و زمينه اي بخاطرمحكم و استوار در تاريخ سياسي 
سياسي به دو شـاخه اساسـي تقسـيم مـي شـود كـه تقريبـا كـاملا از هـم جـدا            تاريخ

تند:يكي روي تشكيلات سياسي و دسيسه چينـي نخبگـان درون دولـت تمركـز دارد و     هس
ديگري روي سياست توده گرا از طريق مطالعه فرهنگ تـوده و سياسـت زنـدگي روزمـره     

).بازسازي زبان و رسـوم فرهنـگ سياسـي تـوده گـرا      Lawrence,2003: p720تمركز دارد. (
ه گرا و سياست رسمي و سازماني و ارتباط بين نيازمند نشان دادن ارتباطات بين فرهنگ تود

  ) Ibidجامعه است. ( هر در  ادراكات توده از اقتدار و سازوكارهاي واقعي اعمال اقتدار
مشخصـه اساسـي را نشـان دهـد.:يكم،      4تاريخ سياسي يكپارچـه اي مـي بايسـت     هر

ابعـاد  در تحليـل   علاقمندي تحليلي  در پـذيرش و سـاخت گفتمـان سياسـي و در نتيجـه     
مربوط  اجتماعي و فرهنگي سياست.دوم، دورانديشي جهت گسترش توضيحات قابل قبول

سياسـت بـه عنـوان     حوزه سوم، آگاهي سريع  از ارتباطات تنگاتنگ. تغيير در طول زمان به
بـه نحـو   تنهـايي  جايي كه افراد، گروه ها و احـزاب بـه    ؛يك نظام رقابتي و كشمكش خيز

چهارم،دركي از توانايي سياست هاي دولت در شكل دهي بـه   شوند.ونمي مناسب فهميده 
) تاريخ سياسي جديـد،  Lawrence,2003: p721گرا. ( دههاي تو گذاريفرم و محتواي سياست

را با پذيرش اينكه درجه اي از عدم قطعيت، طبيعي است امـا ايـن   » عدم قطعيت تئوريكي«
 مياز مفاه يكي تيدم قطععدم قطعيت درون محدوده اي مشخص است، حل كرده است.ع

مشـترك   يياهـا در ج دي ـجد ياس ـيس خيبا تـار  نهيزم نيو در ا است سميحوزه پست مدرن
  است.  شده
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  و مباحث مرتبط با تاريخ سياسي جديد موضوعات. 4
در ارتباط با تـاريخ سياسـي جديـد چنـد محـور داراي اهميـت اسـت كـه شـامل مـوارد           

  هستند:  ذيل
  موضوعات جزئي .1
  كليمباحث  .2
  روش شناسي .3

هر كدام از اين محورها از اين جهت داراي اهميت هستند كـه معلـوم شـود در حـوزه     
تاريخ سياسي چه بحث هايي ارائه شده و طبعا با شناخت آنها بهتر مي توان در ايـن حـوزه   

  خصوصا از نوع جديدش فعاليت كرد.
  
  موضوعات جزئي 1.4
 ـموضوعات و مباحـث ج  ،ديجد ياسيس خيتار در   هـر  نظـر شـود كـه در    يدنبـال م ـ  يزئ

  4كه برخي از آنها در ادامه آورده مي شوند. دنباش يمركزيا  يمحور ،پژوهشگر ممكن است
تحول دولت از محلي به روابط بين المللي ، رهبران سياسي موضوعات و مفاهيمي چون

از  جمهـوري و شـاكله شـهروندي   - تـاريخ شـهر   و و اشكال دولت و چرخش و تكامل آن
تاريخ مرد و  زن، مردم و اقدامات آنهـا در عرصـه عمـومي، قـانون ،      ،وايزمن طرف تي پي

تـنش   ،)G.R. Eltonآلتـون( از طـرف جـي آر   قانون اساسي، دولت و ساختارهاي اجتمـاعي 
 ،) Conrad Russellكنـراد راسـل(  از طرف  سياسي در سطح محلي و ملي مثل جنگ داخلي

 Ronaldهاتن(از طرف رونالد  ل فعاليت سياسي در جامعهسازمان و عملكرد قدرت و اشكا

Hutton(،  از طرف  حزبتاريخ  )جـان ترنـرJohn Turner(،      تـاريخ دولـت ، تـاريخ روابـط
نيروهـاي   ،)Steven Fieldingاسـتيون فيلـدينگ(  ازطـرف   ها و تاريخ دولتمردان بزرگ دولت

ن مـرز، تصـادم، منـافع    موثر در تغييرات در دولت ها و قوانين در موضوعاتي خـاص چـو  
حوادث، جنـبش هـا و رهبـران    ، )Michael kazinميخائيل كازين(از طرف  اقتصادي و غيره

حيات سياسي و هـر آنچـه در آن    ، )encycl opentopia(توپيا پندايره المعارف اودر  سياسي
-Encyclopedia-of-US-Political(دايره المعارف تاريخ سياسي آمريكادر  سهيم و دخيل است

History(  حسني فر، فصل).در  ياس ـيس خيچارچوب دهي مفهومي به تـار مطرح شده است
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، طرح پژوهشي تاريخ سياسي، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    1394، پرتو بررسي تعاريف آن
  مطالعات فرهنگي)

وعات فوق آنچه در بررسي اين موضوعات قابل ارائه است اين است كه هر يك از موض
الذكر ، مي تواند مفهومي محوري به حساب آيد و  بـه عنـوان چـارچوبي بـراي مطالعـه و      
تحقيق تاريخي از منظر سياسي در نظر گرفته شود اما نكات علمي قابل توجه در اين رابطه 

  شامل موارد ذيل است:
  تنوع و تشتت  موضوعات. 1
 مستتر در اين موضوعات زاويه ديدهاي نظري متنوع و حتي متفاوت مضمر و .2

ارتباط موضوعات ذكر شده با هر جامعه به عنوان  مصداق تاريخي اتفـاق افتـاده يـا     .3
 بحث تاثير زمان و مكان در برجسته بودن هر موضوع.

البته با همه اين اوصاف هر كدام از اين موضوعات مي تواند به عنوان يك موضـوع يـا   
  ه حساب آيد كه در هر جايي بكار گرفته شود.مفهومي نظري در بررسي تاريخ سياسي ب

  
  مباحث كلي 2.4

مباحث و محورهاي كلي مطرح شده است كـه از منظـر   » تاريخ سياسي جديد«در ارتباط با 
تئوريك قابل بحث و ارائه هستند و در بررسي سياست در تاريخ مـي تواننـد بكـار گرفتـه     

  شوند.در ادامه به برخي از انها پرداخته مي شود.

  مدرنيسم و تاريخ سياسي جديد پست 1.2.4
تاريخ اجتماعي با چالش جديد پساماركسيسم مواجه شد كه بحث تغيير  1980اوايل دهه  از

به سمت فرهنگ يا چرخش زباني و تاريخ سياست توده گرا را مطرح مي كرد.ريشه تأكيـد  
بر فرهنگ به مطالعات انسان شناختي مخصوصا كارهاي كليفورد گيرتز و مدل هاي پسـت  

 :Lawrence,2003فوكو  و ژاك دريـدا بـر مـي گشـت. (     شلمدرني تفكر بويژه كارهاي مي

p718        در بريتانيا تأكيد پسـت مدرنيسـم روي فرهنـگ، مطالعـات اوليـه اي بـراي بررسـي(
مركزيت ايده ها درباره امپراتوري، نژاد و جنسيت جهت درك شهروندي و ملـت سياسـي   

كز كنند وهمين باعـث  تمر» ايده ها«)مورخان سياسي، علاقمند بودند روي Ibidتوليد كرد. (
نـام دارد و روي زمينـه و   » تـاريخ سياسـي جديـد   «براي سياست شد كه  اي تعريف حوزه 
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بستر  فرهنگي وسيع و گسترده تمركز دارد.در اين نگرش، ايده، مصنوع فرهنگ است. البته 
هنجارهاي بلكه به اين معنا است كه  .اين باعث كاستن از اهميت ايده ها در سياست نيست

ــيفره ــد.      نگ ــي دارن ــل سياس ــواي عم ــكل و محت ــي روي ش ــش اساس ــارات، نق و انتظ
)Lawrence,2003: p719(  

از جمله تاريخ هاي سياسي جديد به حساب مي آينـد.  » تاريخ نگاري پست مدرنيستي«
)Lawrence,2003: p721(  

تـاريخ سياسـي جديـد را بـه      ،»تاريخ سياسي جديـد جديـد  «جي شيد در مقاله  ويليام
گسترده در ميان مورخان در مورد چرخش زباني پست مدرنيسـم و  و گفتگوهاي  مناظرات 

يك تاريخ فرهنگي به نوعي نظريه انتقادي نئوماركسيسم (تغيير فرهنگي) ارتباط مي دهد كه 
  )Shade: p388جديد از سياست است.(

نـواقص  تـاريخ سياسـي قـديمي  را پاسـخ       اختاري،سياسي جديد بـه طـور س ـ   تاريخ
است كه ماهيـت تـدريجي تغييـر،     يدر تاريخ سياسي جديد، درجه سنتز ، »جديد«دهد. مي

  ط با سنت هاي اوليه را بازنمود مي كند.ارتباتنوع اصول و وسعت 

  ساختار و تاريخ سياسي جديد زبان، 2.2.4
 نكته ، روابط متقابل پيچيده اي بين زبان و ساختار فرض مي كند.اين» تاريخ سياسي جديد«

به صورت سنتي، تغيير را نسبتي يا ساختاري تبيين  ياسيس خيت مهم است كه تارجه نياز ا
ديدگاه كاملا غير ارجاعي پست مدرنيست ها از زبـان را  » تاريخ سياسي جديد« كرده است.

از متن نيست بخاطر توصيفي بودن مطالعـات زبـان، و نـه     جمبني بر اينكه هيچ چيزي خار
اين حال، اهميت اين را در به چالش كشيدن مفروضات علـي  تبييني بودنشان، رد مي كند.با 

و معلولي ديرين به رسميت مي شناسد. زبان غير ارجاعي، غامض است زيرا دركي از متون 
ح  يا يشرتآن متن به طور مستقيم،  يلهبه وس كهنيازمند دركي از واقعيت است حتي اگر اين 

پـذيرش واقعيتـي وراي گفتمـان را فـرض     نياز به » تاريخ سياسي جديد« شده باشد.نتوليد 
ماهيت تا حدي ساخته شده، مورد مشاجره قرار نمي گيرد. ما نمي توانيم دانش اين  كند. مي

 ـ    ؛مستقيم از واقعيت آنچنان كه هست داشته باشـيم  واقعيـت را   اايـن امكـان وجـود دارد ت
  مان است.همانگونه كه دريافت و پذيرفته مي شود درك شود كه اين تحث تأثير گفت
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معمولا اهميت  ولي ادعا مي كند  زبان، خود ارجاع است» استدمن جونز«اينكه  عليرغم
به رسميت مي شناسد.او ادعا مي كند كه مقصود  را واقعيتي وراي آنچه كه زبان ايجاد كرده

  )Jones, 1983: p183در زبان طبقه، موضوع مركزي تاريخ سياسي بوده است.(
و » چـرخش زبـاني  «كل گيري تاريخ سياسي جديد بخـاطر  بلك معتقد است ش لورنس

  است.» امر سياسي«تأمل دوباره روي مقوله 
در حالي كه تاريخ سياسي جديد استدلال مبني بر پيچيـده بـودن ارتبـاط بـين واقعيـت      

يبين در گاجتماعي و زبان را مي پذيرد با اين حال ديدگاه عدم درك آنها را رد مي كند؛مك 
هنگ ها بيان كرده است كه ماداميكه ساختارها قادر نيسـتند تغييـر را پـيش    مورد طبقه و فر
مي تواند علي الاغلب از طريـق بازگشـت بـه گذشـته بـا بررسـي        سياسيبيني كنند، تغيير 

  وضعيت هاي اجتماعي فهميده شود. 
ضروري است تا از پيش، فرض شود كه حقايقي در برخي سطوح، جهت دسـتيابي بـه   

واقعيت اجتماعي كه تبيين تاريخي امكان پذير است، وجود دارد.اين البته  عرصه اجتماعي و
 يبه صورت استدلالي و به عنوان يكي از حوزه ها» واقعيت اجتماعي«ساختارگرايي نيست.

از  » سوسـور «كه تغيير، تبيين مي شود، فهميده مي شود. يقيواقعيات اجتماعي محتمل از طر
را ساختار بندي مي كند صحبت كرده  اش عدم امكان انتزاع تجربه از زباني كه اجزاء اصلي

است.تاريخ سياسي جديد تأكيد مي كند در حالي كه چنين استخراجي غير ممكن است تا با 
ايـن اسـت كـه     در .اهميت اين رويكردپذير است نبا اين وجود، امكااما قطعيت اجرا شود 

  هيچ يك تقليلي يا توصيفي نيستند.

  سياسي و تاريخ سياسي جديد فرهنگ 3.2.4
سياسي جديد، جامعه پارلماني را در اصـطلاحات وسـيع تـر و درون يـك فرهنـگ       تاريخ

، اما فراگير است.  ستيسياسي بزرگتر مي بيند. تاريخ سياسي جديد  يكپارچه و نامتناقص ن
مفهوم وحـدت بخـش بـه هـم مـي چسـباند.        كييرا انواع متفاوت فرهنگ سياسي را با ز

برقرار مي كنـد و ويژگـي   » امر سياسي«و » اجتماعي امر«اهميتش اين است كه ارتباطي بين 
سياسي فعاليت ها را در حوزه هايي كه به صورت سنتي، غير سياسي ديـده مـي شـدند بـه     

  رسميت مي شناسد.
مورخان ماترياليست در تبيين تغيير به نسـبت تئوريهـاي فرهنگـي      معتقد است لورنس

اقتصادي غيرقابل انكار اسـت.اهميت مـداوم عوامـل     - تواناتر بودند.واقعيت تغيير اجتماعي
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تأكيـد مجـددش را بـر     - البته در چارچوب بيشتر تجربـي - مادي براي تاريخ سياسي جديد
  .دارزش هاي تاريخي انعكاس مي ده

در تاريخ سياسي جديـد، گسـتردگي   » فرهنگ سياسي«كه تغيير به سمت آورده  لورنس
 "مفهوم سازي روابط را بر حسب قدرت منعكس مي كند و راهي براي تعريف وسـيعتر از  

آمـده اسـت تـا فهرسـتي از      لي ـدل ني ـبه ا» فرهنگ سياسي«را هموار مي كند. "امر سياسي
ين معني است كـه شـواهد متنـوع    مجدد به ا يفرويكردهاي تاريخي را شرح دهد.اين تعر

كــه مورخــان تــاريخي ســنتي مطالعــه نكــرده انــد.   يي باشــدبيشــتر مــي توانــد از جاهــا
)Lawrence,2003: P723(  

 سياست به عنوان محـدوده اي از قلمروهـاي شـبه مسـتقل     فهميده شدناين تنوع  تأثير
  كه توسط فرهنگ سياسي يكپارچه شده است.  است

به ابعاد  متفاوت فعاليت سياسي بوده است.فرهنگ سياسي،  پيشرو توجه نمودن لورنس
فهم بوده كه چطور احزاب قادر بودند تا در تعامل با جامعه باشند.اين  اين ابزاري در راستاي

تـاريخ سياسـي   « تاريخ سياسي به سمت ديدگاه هايي از رشته هاي ديگـر.  بازشدنبه معني 
 توليدزنمود مي كند.ارزش فرهنگ سياسي سياسي در تئوري فرهنگي را با يچرخش ،»جديد

است.ماحصـل ايـن   » بـازنمود «فهمي دقيق از روابط قدرت از طريق مفاهيم تحليلي از قبيل 
فرسايش مي شـود و   سنتي گسترده كردن، سنتزي است كه در آن حصارهاي تاريخ سياسي

قـرار   ارزش تحقيـق تـاريخي مـورد تأكيـد     ،آن كه در مي شود يمناظرات ديرينه قطب بند
.اين تقابلي در برابر پست مدرنيسم است كه ترديد به حوزه اي داشت كه در آن فهمي بگيرد

.تاريخ سياسي جديد نمي تواند متهم بـه تنـگ نظـري فكـري     استاز واقعيت دست يافتني 
» گفتگويي از يك معامله« 1990 ههباشد  چرا كه توافق عام ايجاد كرده است.مناظرات در د

ي پربار از تاريخ مدرن و پست مدرن داده است.كمرنگ شدن تقسيم بندي روشي براي سنتز
  در تاريخ روشنفكري و اجتماعي شده است. ييها شرفتينخبه و توده نيز باعث انعكاس پ

  سياسي و تاريخ سياسي جديد امر 4.2.4
اعـاده  را )the political( »امر سياسـي «و  »امر اجتماعي«جديدي از مورخان ارتباط بين  نسل

است تـا   »رضايت«بر  يكرده اند.از آنجا كه معرفت شناسي تاريخ سياسي جديد بيشتر  مبتن
 داي ـپ يگـر يد يمعنـا  »ياس ـيامر س«شود تا حوزه  ينكته باعث م نيا  »معارضه و تخاصم«

 يتوانـد مبنـا   يدمي ـجد ينگـار  خيو تار  ژوهشو پ خيحوزه تار يبررس نكته در  نيا؛كند
  است. »ياسيامر س« فيمستلزم بازتعربه نوعي شد كه با يقابل توجه ينظر
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  و هويت فردي در تاريخ سياسي جديد فرد 5.2.4
زيرا آن وراي محدوديت هاي تحميلي بوسيله  ؛است »افراد«بر » تاريخ سياسي جديد« تأكيد

تـاريخ  «ديدگاهي از سياست برحسب ساختارها و گروه هـاي خـاص، حركـت مـي كنـد.      
د.هويت سياسي هم انحصاري و داربر فعاليت سياسي فردي و هويت تأكيد  » سياسي جديد

قلمروهاي شبه مسـتقل فعاليـت    ويكپارچه نبود .اهميت اين تأكيد بر فعاليت فردي، هويت 
كه تاريخ سياسي را انحصاري يا  شده است ، ديدگاهيباعث به چالش كشيده شدن سياسي

بزرگ، بلكه همچنين به  و اتفاقات به روايت ها نه تنها جديد ساده مي داند.مورخان سياسي
 ، آنچه بديهي است لزوما بي اهميت نيست. آنها احتمالات/پيشامدها علاقمند هستند. براي

در خلق هويت هاي سياسـي را مـورد تأكيـد قـرار      »افراد«سياسي جديد اهميت  تاريخ
 ، غيـر مهـم  رادهد. به صورت سـنتي، مورخـان سياسـي، هويـت هـاي غيـر نخبگـاني         مي
ديده اند كه  بخشي مي فقط هويت هايي را تا آنجا مهم  نيز اند و مورخان اجتماعي ديده مي

داده است.تاريح سياسي جديد بيان مي كند كـه هويـت هـاي     ياز ساختار بزرگتر تشكيل م
ــه     ــردي نســبت ب ــارگزاري ف ــم هســتند.قلمرو ك ــي مه ــوق خودشــان خيل ــردي در حق ف

درباره ساختار سـازي نهـادي ، رفتـار سياسـي را مـنعكس       هاي جامعه شناختي فرض پيش
اهميت دارد تا نقش افراد در ايجاد هويـت هـايي كـه بـه عنـوان نيروهـاي       بنابراين كند.  مي

  پاسخ دادن به نظم هاي ساختاري وسيع تر عمل مي كنند ، فهميده شود. درديناميك 

  پارلمان، رأي و انتخابات و تاريخ سياسي جديد حزب، 6.2.4
تاريخ سياسي جديد توازن تأكيد بين تأثير  تغيير اقتصادي و تغيير اجتماعي با توجـه بـه    در

  )Black: p23فاكتورهاي سياسي حزب،سياست ها و ايده ها وجود دارد.( 
نياز به احزاب جهت بسيج « سياسي جديد با بحث حزب و انتخابات ارتباط دارد. تاريخ

ايده اي نيست كه از مدل جامعه شناختي انتخابـاتي   ،تيو ساختن اتحاديه هاي با ثبات منفع
. تــاريخ سياســي جديــد، تقــدم سياســت مطــرح اســت  ) درBlack: p35»( مخفــي باشــد.

)Ibidخطي مشي ها، ايده هـا، فرهنـگ سياسـي اسـت.     ،)فاكتور هاي سياسي شامل احزاب 
)2003:p23-38Black(  

 در حـوزه بريتانياي مدرن بـه نـدرت   و تيلور تأكيد كرده اند كه احزاب سياسي در  لورنس
در راستاي فعاليـت سياسـي اسـت كـه      تغيير اجتماعي منفعل بوده اند.اهميت فعاليت انجمني

  شود. مي مركزيت دارد.فعاليت انجمني باعث صف بندي سياسي »تاريخ سياسي جديد«براي 
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تحليـل   وتاريخ سياسي آمريكا در حقيقت با بيوگرافي اجتماعي رهبران سياسـي   مطالعه
 تكنيكي قديمي بود كه به گذشته ،انتخابات يا رفتار قانونگذاري آغاز شد.بيوگرافي اجتماعي

  ) Shade: p390بررسي كنوانسيون قانون اساسي بر مي گشت.( در  زمان چارلز بيرد و
 و گفگوهـا  منـاظرات لازم را  در  ايـن  سياسي جديد  برخـي سـخت گيـري     مورخان

بـه عنـوان روش    را كرده مباني اجتماعي رفتار رأي  دادن در غـرب هايس،  بررسي ؛ندداشت
بيشـترين كـار    است.وي بهتر درك دعواهاي قومي، مذهبي و گروه هاي اجتماعي اقتصادي

روش  هـاي  .او به ضعفكرده بود زتمركمروي نخبگان سياسي و اصلاح شهري  را موثرش
كرد. هـايس عمـدتا بـه تصـميم      شناختي مطالعه ريچارد هاف استادر از ترقي گرايي حمله

كـه باعـث   و بسـتر فرهنگـي آنهـا     نـد گيران كه شامل رأي دهندگان و رهبـران حـزب بود  
بيوگرافي اجتماعي را جهت بررسي ايده هـا و رفتـار    هايس،علاقمند بود. شان مي شدرفتار

اصلاحي در ارتباط با موقعيتشان در سـاختار اجتمـاعي و اينكـه چطـور باعـث       ايگروه ه
  )Shade: p390مي شود، بكار مي برد.(  ها تگذاريسياس

مورخـان سياسـي جديـد، سـمت دهـي بـه        تـر هايس باعث مطالعات نظـام منـد    تأثير
هايشان در توجه به نخبه سياسي بودن مقامات، بوروكرات هـا، لابيسـت هـا و ديگـر      آرمان

زمـان   حتـي بحـث تغييـر آنهـا در طـول      موثر در سطوح فدرال و ايالت دولت ونيروهاي 
به رفتار تصـميم گيـران نخبـه، بـه سـمت       توجه كردنشد.مورخان سياسي جديد همسو با 

  )Shade: p390پيدا كردند. (  علاقهتحليل آراء در كنگره و قانون گذارن حكومت،
عوامل و سيبلي روش هاي جديد مأخوذ از علوم سياسي را جهت بررسي تأثير الكساندر

كردند.بوگ، مدلي را براي مطالعات آينده تدارك ديد و در فضاي قبل از جنگ معرفي  بومي
تعدادي از دانشجويان فارغ التحصيل را در اين راستا هدايت كرد.مورخان سياسـي جديـد،   
اين تكنيك ها را براي پاسخ به سوالاتي در مورد توسعه احزاب در كنگره و قانون گـذاران  

مشخص در زمان هاي متفاوت و موضوعات  ه كردندولت، نظام باور حزبي و حتي برجست
  )Shade: p391سطوح مختلف نظام سياسي بكار مي بردند.( 

تمركز روي احزاب و نظام حزبي، مورخان سياسي جديـد قـادر بودنـد روابـط بـين       با
سياست هاي ملي و ايالتي، رأي دهندگان و نخبگان سياسي و ساختار اجتمـاعي و سـاختار   

  سياسي را بررسي كنند.
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است كه بايد  »انتخابات«محوري،  موضوعاتاز  يكي يخ هاي سياسي جديددر همه تار
حوادث فردي نيستند همانگونه كه مورخان بـه صـورت سـنتي آنهـا را      انتخاباتديده شود.

  تصوير كردند.
  
  شناسي روش 3.4
شناسي هاي متفاوتي براي مطالعه و رسيدن به معرفت و شناخت در تـاريخ سياسـي    روش

، طـرح پژوهشـي تـاريخ    1394(حسني فر، فصل تاريخ سياسي جديـد،   مطرح شده است:
  سياسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي)

توسـط رونالـد    "بازسـازي تخيلـي  "را كنث مورگـان مطـرح كـرده اسـت؛     "بازتفسير"
 "فهـم و اسـتنباط  "توسـط وايـزمن؛    "تفسـير "توسـط كنـراد راسـل؛    "گاهشـماري "هاتن؛ُ
  آلتون.  توسط
- هر واحد معين يا جامعه "باز تفسير"مورگان مي گويد:تاريخ سياسي به معني  كنث ـ

برحسـب  - يك شهر، يك منطقه يك مردم يك دولت يا اجتماع بـين المللـي اسـت    
 و مورد رقابت قرار مي گيرد ؛بكار گرفته مي شود؛ اينكه چطور قدرت ديده مي شود
  د.انكار مي شوحتي  مورد سوءاستفاده قرار مي گيرد يا

» بازسازي تخيلـي «مستلزم  ،هاتن مي گويد:فهم گذشته از منظر تاريخ سياسي رونالد ـ
  است.تاريخ سياسي نيازمند شاهكارهايي حماسي از بازسازي تخيلي است.

:تاريخ سياسي، استوارترين گاهشماري(ترتيب تاريخي وقايع) را ديگو يراسل م كنراد ـ
جهت فراهم آوردن گاهشماري اساسي فراهم مي آورد. شايد بهترين شاخه از تاريخ 

باشد.بدون گاهشماري در هيچ جايگاهي قرار نداريم تا به رابطه علي  ياسيس خي، تار
  و معلولي توجه كنيم.

از موضوعات مطرح در اين زمينه است مثلا » تفسير سياسي«مي گويد:بحث  زمنيوا ـ
خواص و عوام را در ارتباط با جمهوري رم، مورخان در قرن نوزدهم نظام دو حزبي 

ــا و        ــاي نجب ــانواده ه ــر خ ــي ب ــاي مبتن ــاح ه ــتم جن ــرن بيس ــد و در ق ــي بينن م
اشتباه در ترتيـب حقيقـي    خطريي هستند كه هاجادر متحدانشان.موضوعات سياسي 

در آنها به صـورت جـدي وجـود دارد؛ ايـن خطـر       اشخاص، و بروز وقايع و ظهور
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ي اسـن  اطر شـباهت هـا  بلكـه بخ ـ  موضوعات سياسـي نيسـت   بخاطر تفاوتاشتباه،
  .موضوعات است

ي مي گويد:تاريخ سياسي مي تواند كاركردش را به نحو مناسب فقط در صورت آلتون ـ
و قربانيـان   فهم و استنباط مردم و ساختارهاي اجتماعي از كارگزاران اجرامي كند كه

  سياسي فعال وجود داشته باشد.

  
  گيري نتيجه. 5

نشـانگر   تاريخ سياسي سـنتي از  ديجدي اسيس خيتار معنايي مرز بندآنچه مهم است اينكه 
  است. ياسيس خيتار مطالعاتيو  يروش مفهومي و مهم در حوزه يرييتغ

  نكات ذيل قابل ذكر است: يسنت ياسيس خيتاردر مورد  
  . بوده است صاحبان قدرتبه صرف و پرداختن  از بالا خيتاربررسي  . 1
  بوده است. استيدر حوزه سدر تاريخ سياسي  سنتي انحصار قدرت  .2
 ـ  يري ـبدسـت گ  يبـر چگـونگ  در تاريخ سياسي  سنتي تمركز قدرت . 3  او حفـظ آن ب
  . بوده است  انيبر زور و سلطه عر يمبتن يها روش
 ياس ـيس يوگرافي ـچـون ب  مقوله هايي يرودر تاريخ سياسي  سنتي تمركز موضوعي . 4

 يو نهادهـا  ياس ـينخبگـان س  خيتـار  ،يحكومت يحاكمان و افراد بالارفتار  ،ياسيرهبران س
 . بوده است مثل دولت ياسيكلان س

 . بوده است بر تخاصم و برخورد با ابتنا  ياسيامر سدر تاريخ سياسي  سنتي معني . 5

 در تاريخ سياسي  سنتي ، تاريخ نگاري ها غالبا بي طرف نبودند.. 6

» تغييـر سياسـي  «و » تغييـر اجتمـاعي  «سنتي از شرح ارتباط  بـين  در تاريخ سياسي  . 7
  اجتناب مي شد يا اگر ارتباطي مطرح مي شد خيلي تقليل يافته بود.

  نكات ذيل قابل ذكر است:» جديد ياسيس خيتار«در مورد  
اما تاريخ سياسي جديد، حوزه اي نوپا است كه به افق هايي تازه تري توجه دارد.بـه  . 1

،  "تاريخ سياسي جديـد "تاريخ از پايين هم به آن قابل اطلاق است.به عبارت ديگر نوعي، 
  است.  ياسيس ياجتماع خيتار ايتاريخ سياسي اجتماعي 

كـه امـروزه    ياس ـيحوزه قدرت س يها و رفتارها تيهمه فعال د،يجد ياسيس خيتار. 2
شود را  يحاكمان نمو صرفا شامل رفتار و عملكرد فرادستان و  ندهم هست عيگسترده و وس
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 تاس ـيس حـوزه و مردم در ارتباط بـا قـدرت در    جامعه.رفتار تك تك افراد رديگ يدر بر م
صرفا سرآمدان نظام سياسي و حكومت مـورد بررسـي    گريد ت.به عباراست تياهم يدارا

د.علاوه بر اينكه همه رفتارهاي دولت مورد نظر اسـت، رفتارهـا و تعـاملات    نقرار نمي گير
، گروهها و جمعيت هاي خارج قـدرت،  جامعه و مردم با دولت و قدرت سياسي اجتماع و

  هم در نظر گرفته مي شود. فرهنگ،زبان، هويت، ساختارهاي اجتماعي و غيره
وجود تاريخ چند دهه اي از شكل گيري تاريخ سياسي جديد و بسـترها و مقـدماتي   . 3

 ـ تي ـمشروطه شدن حكومـت هـا، اهم  چون    اسـت، يدر حـوزه س مشـاركت مـردم    افتني
ورود و تحقق چون پارلمان،  يمهم ينهادهابوجود آمدن و  يانتخاباتهاي نظام  يريگ شكل

حـوزه قـدرت   جامعـه بـه   شده تك تك مردم و افراد نهينهاد ميمستق ريو غ ميدخالت مستق
غيره، همه و همه در ظهور و بروز اين نوع از تاريخ نگاري يا بررسي تـاريخي و  و  ياسيس

  ن نقش داشتند.تقويت آ
امـر  «يكي از موضوعات مركزي مهم در بررسي تاريخ سياسي، پـرداختن بـه مقولـه    . 4

 خيدر تـار » روابـط «در بحث  تعاملاتيبه عنوان موضوع  »ياسيس امر«يمعنااست. » سياسي
.در تـاريخ سياسـي   عوض  شـود  مي تواندمتفاوت يدر حوزه ها راتييبا توجه به تغ ياسيس

سياسـي، متبلـور در تخاصـم و درگيـري عريـان نيست.شـايد بررسـي        معنـاي امـر    جديد،
تخاصمات يكي از حوزه هاي مهم تبلور امر سياسي باشد اما اين محدوده را مـي تـوان بـا    
عوض كردن نقاط تمركز با مشخص كردن تعريف دقيق قلمرو امر سياسي ، به نحو ديگري 

  ناي نظري و عملي متفاوتي دارد.تعريف كرد.امر سياسي در هر زمان و حتي در هرمكان مع
اسـت. در تـاريخ   » تغييـر «توجـه بـه عامـل     ديجد ياسيس خيدر تارنكته مهم  ديگر . 5

كه در تـاريخ سياسـي سـنتي زيـاد     - و دولت  بر طبقه و نخبگان يمبتن رييتغسياسي جديد، 
هـاي  تغيير در تاريخ سياسي جديد، مي تواند توسطه لايه  شود. يم دهكشيبه چالش   - بوده

ديگر جامعه(زنان، جوانان و غيـره) و متـاثر از فضـاها و ظرفيتهـاي سـاختاري فرهنگـي و       
 اجتماعي مثل زبان، هويت، فرهنگ و حتي گروه هاي اجتماعي جديد و غيره بوجود بيايد.

روزبروز در حال پيچيده تر شدن است؛ ورود مقـولاتي چـون   »تاريخ سياسي جديد«. 6
ان هاي فرهنگي چون هويت، گروه هاي فعال مربـوط بـه زنـان    زبان و ساختار زباني، گفتم

،جوانان، كودكان، جنگ،حقوق بشر و محيط زيست ، پست مدرنيسم، وغيره همـه و همـه   
  باعث پيچيده شدن بررسي هاي تاريخ سياسي جديد مي شود.

  در ادامه محورهاي قابل توجه در ارتباط با تاريخ سياسي جديد ذكر مي شود:
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 نيياز پـا  خيكه هر دو بحث تار »ياجتماع خيتار«و  »ديجد ياسيس خيتار« نيب يگاه. 1
هر كدام از آنها  ديد هي.البته نوع نگاه و زاوديده مي شود  ييها يكنند همپوشان يرا مطرح م

از منظـر   يك ـيمتفـاوت اسـت؛    آنهـا  با وجود مشترك بودن حوزه تمركز و نحوه اسـتدلال 
ي واين اسيو منطق قدرت س ياسياز منظر س يگريكند و د يم يبررس يو فرهنگ ياجتماع

 شاخص تفاوت آنها است.

و  يو اجتمـاع  ياس ـيس يهمسـو بـا تحـولات در حـوزه هـا      د،ي ـجد ياسيس خيتار. 2
چـون   دي ـجد يو روش شناس يروان شناس ،يچون جامعه شناس يديعلوم جد يريگ شكل
كـرده   دايپ پرقدرتي ظهور ،و حتي رويكردهاي تفسيري و انتقادي و هرمنوتيك سميويتيپوز

چراكه زمينه و بسترشكل دهي به تحولات، يا بحث بستر فرهنگي وايده ي حاصل از است.
  آنها در تاريخ سياسي داراي اهميت مي شود.

 ،يسـت يماركس يهـا  كـرد يرو ،يعلـوم اجتمـاع   يهـا  هينظر ،ديجد ياسيس خيدر تار. 3
حضـور و   رهي ـو غ يكيهرمنوت ،يپسا ساختارگرا، گفتمان ،يزبان شناخت ،يفرهنگ ،يستينيمف

  دارد. تيمحور
تـوده   اسـت يس ،ياس ـيچون فرهنگ و افكـار س  يموضوعات د،يجد ياسيس خيدر تار. 4

 ي، معنـا  ب،ي ـجـدال احـزاب رق   يهـا  يانتخابـات، اسـتراتژ   ،يپسند و عام گرا، نظام حزب
  است. تياهم يدارا رهيروزمره و غ يگاوضاع و احوال زند است،يس

بــه  ديــجد ياســيس خياز انــواع تــار يســتيو پســت مدرن يســتينيفم ينگــار خيتــار. 5
  د.آين مي  شمار
معاصـر   خياز تـار  ييتواند در برهه هـا  ياست كه م رويكردي د،يجد ياسيس خيتار. 6

 يبـه عنـوان روش بررس ـ   دي ـمـدرن و جد  انـات ياز جر يريرپذيتاث زانيجوامع بر حسب م
  بكار گرفته شود. ،خيتار

 ردي ـمـورد اسـتفاد قـرار گ    ،خيتـار  يبه عنوان روش بررس ـ ديجد ياسيس خياگر تار. 7
 شود. يم يسنت ياسيس خيحاكم بر مطالعه آن متفاوت از تار كرديموضوعات و رو

استفاده از  با  خيكردن رشته تار يتواند حركت به سمت علم يم ديجد ياسيس خيتار. 8
ي چون هرمنوتيك و ليتحلم  . روش تحقيق هاي سيويتيپوزچون   يكم ي تحقيقيروش ها

انتقادي و نظريه هاي جديدي چون ماركسيسم و فمينيسم و پسـت مدرنيسـم ، جنبشـهاي    
  شود. ريتعبجديد اجتماعي و غيره  
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3. www.press.princton.edu/chapters/p9518pdf 
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  تعاريف تاريخ سياسي انجام گرفته است.
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